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 باسمه تعالی

   ام سخنی خوش که پیر کنعان گفتشنیده
 کند که بتوان گفتفراق یار نه آن می        

        حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
 کنایتی است که از روزگارِ هجران گفت  

   نشان یارِ سفرکرده از که پرسم باز؟
 که هر چه گفت بَرید صبا، پریشان گفت        

 فغان که آن مَه نامهربانِ مهرگسل    
 به ترک صحبت یارانِ خود، چه آسان گفت       

        من و مقام رضا، بعد از این و شکر رقیب
 که دل به درد تو خُو کرد و ترک درمان گفت   

       گره به باد مزن، گر چه بر مراد رود
 که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت    

      به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو
 ت؟تو را که گفت که این زال، ترک دستان گف     

        غم کهن به میّ سالخورده دفع کنید
 که تخم خوشدلی این است، پیر دهقان گفت   

      ی مقبلَمزن ز چون و چرا دم که بنده
 قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت     

       ی تو آمد بازکه گفت حافظ از اندیشه
 کس که گفت، بهتان گفتام آنمن این نگفته    

======================== 

 

   ام سخنی خوش که پیر کنعان گفتشنیده
 کند که بتوان گفتفراق یار نه آن می        

وقتی حقیقت از یک طرف در افق جان انسان رخ بنمایاند و از 

یابیم حقیقت، چیزی نیست که در دسترس باشد، چه دیگر میطرف 

در افق جمال  «السلامعلیه»آید؟ اگر حضرت یعقوبحالی بر انسان پیش می

حقیقت را که از آن بیگانه نبود، به مشاهده  «السلامعلیه»حضرت یوسف

نشست و با طلوع حقیقت در جمال یوسفی، همواره در افق جان خود 

ها که نکرد. مأنوس بود؛ در فراق او چه شیون با حقیقت به نحوی

حال در نظر بگیرید حال سالک را آنگاه که حضرت محبوب در 

منظری از مناظرِ نوری، حقیقتِ خود را برای او به ظهور آورده 

و پس از آن به اقتضای ظهور تاریخی جدید، رخ بر بگیرد تا 

آمده بود  ی شهدا به ظهوری فراق حقیقت که در سیرهانسان مزه

گذرد؟! هر چه هست گفتنی نیست، زیرا بر را بچشد، بر او چه می

 کند.کند که نتوان گفت، تنها احساس سرگردانی میانسان کاری می
======================== 

 



        حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
 کنایتی است که از روزگارِ هجران گفت  

روزگار هجران آنچنان جانکاه است و درون انسان را آتش  

ای است های آن، همه و همه کنایهی قیامت و سختیزند که قصهمی

ی دوری هایِ قیامت، قصهاز روزگار هجران. آری! اگر انواع عذاب

ما از خداوند است و اعمالی که در راستای عصیان در مقابل 

ایم. در نظر بگیرید وقتی جان انسان با فرمان او مرتکب شده

و سپس او در این زمانه رخ برتابد، حضرت محبوب مأنوس شده باشد 

 تاباند؟هجران او چه حالی بر انسان می
======================== 

 

   نشان یارِ سفرکرده از که پرسم باز؟
 که هر چه گفت بَرید صبا، پریشان گفت        

آن دوری و آن نحوه رخ بر تاباندن و سفرکردن، چیزی نیست  

صبا از که بتوان آن را وصف کرد. در آن حدّ که هرچه خبر رسانِ 

او بگوید، غیر از آن موقعیتی است که انسان در آن قرار دارد. 

گنجد و اساساً ای نمیرخ برتافتن و سفرکردن حقیقت، در هیچ واژه

چیزی نیست که در قاموس خبر بگنجد تا بتوان از آن خبر داد. 

اکنون بودنِ قبل را احساس انسان است که هم« بودن»ی ی نحوهقصه

 داند چه شده است.کند و نمینمی
======================== 

 

 فغان که آن مَه نامهربانِ مهرگسل    
 به ترک صحبت یارانِ خود، چه آسان گفت       

فریاد و صد فریاد که یار نامهربانِ مهرگسل، آن چنان به  

کند که تنها ناله و فریاد برای آسانی ترک صحبت یاران خود می

ه شد که آن اُنس فهمیم چماند و دیگر هیچ. زیرا اساساً نمیما می

شویم، حال ماییم و هجران یار. نوعی قدر متوجه میرفت. همین

ها و تنهایی و سوز و گداز در تاریخی که با حال و هوای خرازی

های آقای آهنگران ، جان ما را در برگرفت و ها و نغمهباکری

 حال مائیم و آن هجران.
 ======================== 

 

        من و مقام رضا، بعد از این و شکر رقیب
 که دل به درد تو خُو کرد و ترک درمان گفت   

که خود جهانی است همراه با  -مانیم و مقام رضا حال ما می

که رقیب متوجه شد که در فراق او خود بعد از این -های خاصکیفیت

کند، را نباختیم و در وادی رضا وارد شدیم، او نیز شکر می

نموده و به فکر  زیرا دل من به درد فراق او در وادی رضا عادت

درمان آن فراق برنیامده. به آنچه پیش آمد رضا دادم و به  



ی حضور تاریخی ای دیگر ورود نمودم ، گویا بنا است در سعهتجربه

ی تاریخ دفاع مقدس توحید انقلاب اسلامی، تاریخ دیگر در ادامه

به ظهور آید تا درمان آن فراق را با رضا به آنچه در حال 

 ر پیش گیریم.طلوع است، د
======================== 

 

       گره به باد مزن، گر چه بر مراد رود
 که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت    

ماندن در وصال حضرت محبوب و ماندن در آن تاریخ، مانند باقی 

باد و آن گره زدن بر باد است که ممکن نیست، هرچند مسیر آن 

حال به طرف مراد ما باشد، باز نمی توان به آن گره زد و آن 

وصال را در اختیار گرفت. باد همین سخن را به حضرت 

گفت که گره به من نزن هرچند که به مراد تو  «السلامعلیه»سلیمان

بوزم. ولی به هر حال باد چیزی نیست که بتوان به آن اعتماد 

زنیم نباید دل بست، زیرا بر آب میکرد، همچنان که به نقشی که 

ی وصال اینچنین است و شود. آری! قصهگذرد که محو میچیزی نمی

رضا به فراق است و استقرار در »آنچه باید بدان ورود کرد 

، ولی نه انتظاری که باد صبا بخواهد جواب آن را «انتظار

 بدهد؛ انتظاری که نه قابل وصف است و نه قابل رفع. زیرا ساحت

دیگری از حضور توحیدی این تاریخ در حال طلوع است که شبیه 

بالان سبک»ی گذشته است. آری! گذشته نیست، هرچند ادامه

و ما را تنها گذاشتند تا به ساحت دیگری « خرامیدند و رفتند

 وارد شویم.
======================== 

 

      به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو
 ت؟تو را که گفت که این زال، ترک دستان گف     

روزگار مهلتی و فرصتی در اختیار ما نهاده، این مهلت را 

مسیری و راهی بدان به سوی مقصد و آن را غنیمت بشمار و از  

آن خارج مشو. چه کسی گفته که زال یعنی پدر رستم، رستم دستان 

که تو را پرورانده و تا را ترک گفته؟ هرگز چنین نیست. پس آن

خواهد فرصتی که پیش آمده میرده. جاها آورده، تو را رها نکاین

است را درست تجربه کنیم و در آن مستقر شویم. انقلاب اسلامی و 

که زال، هم ی حضرت حق ما را ترک نکرده، همچنانالطاف عالیه

او که در ارتباط با سیمرغ بود، رستم دستان را تنها نگذاشت، 

علوم او را به میدان دیگری وارد کرد تا در این میدان هم م

 شود هنوز رستم، رستم است و انقلاب اسلامی زنده است.
======================== 

 

        غم کهن به میّ سالخورده دفع کنید



 که تخم خوشدلی این است، پیر دهقان گفت   

تواند ها هجران و میّ سالخورده که میماییم و غم کهن و سال 

پیر دهقان غم هجران را درمان کند که همان تخم خوشدلی است و 

داند چه تخمی را کجا بپاشد و بیفشاند تا گیاهی مناسب که می

اش به ما گفته برای دفع غم کهن باید میّ بروید، مطابق تجربه

ها از آن گذشته باشد ای را به میان بیاورید که سالسالخورده

و آن میّ سالخورده چیزی جز تخم  خوشدلی نیست که باید آن را 

های هجران خود بیافشانید تا غم کهن که سالی وجود بر مزرعه

یار است، رخت بربندد و نسبت به استقراری که با غنیمت شمردن 

سر ببریم و خود را ادامه توانیم بهفرصت و مهلت پیش آمده می

 دهیم.
خوشدلی نوعی امیدواری نسبت به راهی است که انسانِ موحد  

که در مسیر توحید  باید در خود داشته باشد و مطمئن باشد راهی

گردد. رسد و فراق به اُنس مبدل میشروع کرده حتماً به منزل می

گوید طور که پیر دهقان ما میباید خوشدل و امیدوار بود همان

 شک پیروزی از آنِ انقلاب اسلامی است.بی
======================== 

 

      ی مقبلَمزن ز چون و چرا دم که بنده
 قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت     

گونه چون و چرایی در استقرارِ نسبت به مقام رضا جای هیچ

ماند، زیرا وقتی بنده مقبَل شد و مورد قبول حضرت محبوب نمی

قرار گرفت و احساس کرد توجه خاصی به او هست، هر سخنی که 

کند و در وادیِ رضا، جهانی برای جانان او بگوید را قبول می

خواهد همه چیز د که او میشوسازد که هر چیز همانی میخود می

حکایت از آن دارد که خداوند اراده کرده است این انقلاب را 

از این است كه فرزندان  مگر بیش»جهانی کند و در این راه 

روند؟ هاى دار مىعزیز اسلامِ ناب محمدى در سراسر جهان بر چوبه

ان از این است كه زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جه مگر بیش

شوند؟ بگذار دنیاى پست مادیت با ما چنین به اسارت گرفته مى

رضوان الله تعالى ») امام خمینى «ى اسلامى خود عمل كنیم.كند ولى ما به وظیفه

 .(88/ 1/ 8، در تاریخ «علیه

======================== 

 
       ی تو آمد بازکه گفت حافظ از اندیشه

 کس که گفت، بهتان گفتام آنمن این نگفته    

ای! چه کسی گفته که با انقلاب اسلامی به ظهور آمدهای حقیقتی 

ام، من چنین ادعایی من از اندیشیدن نسبت به تو سر باز زده

ام و هرکس چنین گفته تصورات خود ام و چنین سخنی نگفتهنکرده



را نسبت به من پیش کشیده و عملاً به من بهتان زده زیرا وقتی 

لامی آمادگی آن را دارد شود در این تاریخ، انقلاب اسگفته می

خواهد از گویند طرف میکه متفکران جهان را از آنِ خود کند، می

انقلاب اسلامی عبور کند به سوی هگل و هایدگر. اگر عمق ظرفیت 

ی بسیاری یابیم دغدغهتوحیدی انقلاب اسلامی را متوجه باشیم می

هور از متفکران جدید همان چیزی بوده که انقلاب اسلامی ظرفیت ظ

ی متفکران را درک کرد و بروز و تحقق آن را دارد. باید دغدغه

ها بیش از پیش ای از تاریخِ انقلاب اسلامی ،که انسانو در مرحله

باشند، انقلاب را با حفظ ی شنیدن سخنان این انقلاب میآماده

ی متفکران جهان به میان آورد و هایش به وسعت روح همهاصالت

در افقی که انقلاب اسلامی مقابل بشر این توان نشان داد می

ها را از آنِ خود کرد دوران گذارده، اهل اندیشه را دید و آن

 .شان را تا جایی که درست است بپذیریمو سخنان
دیروز، هنوز توحید ما آن چنان وسیع به ظهور نیامده بود  

ها ها جدا نیستیم لذا دوگانگیکه سایر ملل احساس کنند ما از آن

شدید بود ولی امروز توحیدِ انقلاب اسلامی طوری گسترده شده که 

دانند بسیاری از ملل جهان، حاج قاسم سلیمانی را از آنِ خود می

ایم. تاریخ، تاریخ دیگری شده پس ما از مواضع خود عدول نکرده

جایی که ها با ظهور توحیدی، گسترش یافته تا آنو نسبت انسان

ود که گرگ و میش بر یک آخور غذا ای بباید منتظر آینده

 خورند.می
به حکم قرآن از ازدواج  در ابتدای ظهور اسلام پیامبر خدا

ی توحیدی کردند ولی وقتی به مرورچهرهبا زنان اهل کتاب نهی می

ی بیشتری به ظهور آمد و بیش از پیش ابعاد  خود اسلام با سعه

ی اهل کتاب سیطرهرا نشان داد و بر قلب مردم اعم از مسلمان و 

حلَِّ لَكُمُ الطَّیّبِاتُ وَ طَعامُ الَّذینَ »بیشتری یافت، آیه آمد: 
ُ
 الْیَوْمَ أ

وتُوا الْكِتابَ حلٌِّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حلٌِّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْ 
ُ
مِناتِ أ

وتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
ُ
امروز ( 5)مائده/«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أ

چیزهاى پاكیزه براى شما حلال شده؛ و)همچنین( طعام اهل كتاب، 

براى شما حلال است؛ و طعام شما براى آنها حلال؛ و)نیز( زنان 

پاكدامن از مسلمانان، و زنان پاكدامن از اهل كتاب، برای شما 

اند؛ و این بدان معناست که وقتی شرایط، تاریخی تغییر کند حلال

کند در آن حدّ ی حضور اسلام بین ملل و جوامع نیز تغییر مینحوه

که تا دیروز ازدواج با زنان اهل کتاب را ممنوع کرده بود و 

که لازم باشد مسلمان شوند، ها را بدون آنامروز ازدواج با آن

ی فرهنگیِ اسلام پس از یازده سال دهد. زیرا سیطرهاجازه می

تنها هضم فرهنگ یهود و نصارا نهچنان قدرتمند شده است که آن

که نیاز باشد کند بدون آنها را در خود هضم میشود، بلکه آننمی

 ها دین خود را تغییر دهند. آن



این شبیه آن است که دیروز دریاچه بودیم و امروز اقیانوس 

 ایم.شده

با توجه به حضور توحیدی انقلاب اسلامی در این تاریخ، 

رو ها روبهی بیشتر با اندیشهکند با سعهیشناسی اقتضاء مزمان

شویم لذا اگر تا دیروز امثال آقای دکتر فردید، ما را از 

ی توحیدی ما داشت تا دریاچهمتفکرانی امثال کربن بر حذر می

توانیم همچنان زلال محفوظ بماند؛ امروز در شرایطی هستیم که می

خود کنیم و حتی کانت و هگل و هایدگر و گادامر را از آنِ 

 ابعادی از حضور تاریخی خود را در آن متون به ظهور آوریم.

ی دیروزین خود باز نیامده، این بهتانی پس حافظ از اندیشه

ی زنند. او با سعهها در تاریخ دیروز به او میشدهاست که متوقف

کرده به ی دیروز است و نه پشتکه ادامه-بیشتری در تاریخ امروز 

 شده است.حاضر  -دیروز

 و السلام  
 


